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  چكيده
مكي از جمله   .ال. جي. اند شر از مسائلي است كه برخي فيلسوفان ملحد، آن را دليلي براي رد وجود خداوند عنوان كرده مسأله

، در صدد آن است كه اثبات كند، شر موجود در )Evil and Omnipotence( " شر و قدرت مطلق          "فيلسوفاني است كه در مقاله 
همچون قدرت مطلق و خير مطلق منافات دارد، در نتيجه متأله يا بايد به وجود خدا بدون اين صفات  ،عالم با برخي صفات خداوند

سهروردي با . شر قابل قبول نيست مسألهمنظر فلسفه اشراق ساختار استدلالي مكي در از . معتقد باشد يا بايد اساساً منكر وجود خدا شود
الوجود به محالات  داند و تعلق نگرفتن قدرت واجب او خداوند را خير محض و شر را امر عدمي مي. قضاياي مقوم مكي مخالف است

جود شر با هيچ يك از كمالات خداوند منافات ندارد و شر علاوه معتقد است و آورد، به ذاتي را محدود كننده قدرت او به حساب نمي
  .ترديد حكمت خداوند را زير سؤال خواهد برد قليل موجود در هستي، لازمه عالم مادي است و فقدان شر قليل بي

  
  هاي كليدي واژه

  .مكي، سهروردي. ال. ، خير، قادر مطلق، خير مطلق، جي رش 
  

  مقدمه
ترين مسائلي است كه از ديرباز شر يكي از كهن مسأله ،شك بي

آدمي با  رويارويي. بشر را به خود مشغول كرده است ذهن

هايي را فراروي ذهن او قرار داده  ها، پرسش ها و رنج مصيبت
در اين ميان، دغدغه و نگراني مومنان بيشتر بوده، چرا كه . است

شوند كه در بسياري از موارد  رو ميه هايي روب آنها با پرسش
الشعاع قرار  مطلق خدا و حتي وجود خداوند را تحتصفات 
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ها كه غالبا از سوي افراد ملحد مطرح  اين پرسش. دهند مي
با ساختاري منسجم درصدد آن است كه ايمان و اعتقاد  ،شود مي

شر  مسألهاز جمله فيلسوفان ملحدي كه . دار كند متأله را خدشه
د قرار خداون را دستاويزي براي انتقاد و اعتراض عليه دين و

  .فيلسوف انگليسي است ،مكي. ال. جي داده،
، به  مقاله حاضر در صدد است كه با تبيين انتقادات مكي    

هايي منطقي در نظام فكري سهروردي دست يابد و نشان  پاسخ
تنها شبهات    ، نه  ، كساني كه با مباني اشراق همسو هستند دهد

،  كند اد آنها وارد نمي، خللي به اعتق مكي براي رد وجود خدا
بلكه اساسا چنين شبهاتي در نظام فكري آنها مطرح نخواهد 

  .شد
اند، از جمله  هايي به شبهات مكي داده فلاسفه و متألهان پاسخ    

ه اشاره خواهد كچنان - اينكه بسياري از آنان همچون سهروردي
پذيرند و اين تعريف  تعريف مكي از قدرت مطلق را نمي - شد

كنند كه قادر مطلق  ارد از قدرت مطلق را جايگزين آن مياستاند
شبهه را  ،بنابراين ،به هيچ حدي جز حدود منطقي محدود نيست

نظريه ). 182: 1376، پترسون .رك( دانند طور كلي منتفي مي به
 كه شر بالضروه متضاد خير است مسأله عدل الهي پويشي و اين

از ) 196: همان( آيد يو يا شر تنبيهي براي خطاكاري به شمار م
 ،شده است؛ همچنين هايي است كه به مكي داده جمله پاسخ

حل مبتني  و راه) 197: همان(بهترين جهان ممكن لايب نيتس 
 ،بر هماهنگي نهايي به اين معنا كه هر چه در اين جهان است

) 198: همان( نيكوست و يا همه چيز در نهايت نيكوست
ه مجال اند كه البت لهان ارائه كردهحل هاي ديگري است كه متا راه

  .ا وجود نداردبحث در اين مقاله براي آنه
اين كه هر يك از انديشمندان از منظر ديني خود به اين بحث    

دهد كه شبهه مكي به شكلي كه  در نهايت نشان مي ،اند پرداخته
هيچ جايگاهي در نظام  ،در نظام فكري او مطرح شده است

با ساختار شر را منطبق  مسألهعموما متألهان  فكري متأله ندارد و
  .خواهند كردنو نظام فكري او بررسي 

مكي منطبق بر . ال. اين مقاله درصدد تبيين مجدد مقدمات جي
ساختار اشراقي سهروردي است كه اشكالات مكي را از سه 

  :منظر پاسخ خواهد داد

 اشراق شيخ هاي نوشته در مستقيم نقل به آنها پاسخ كه شبهاتي.1
  .خورد مي چشم به
 پاسخگويي قابل سهروردي فلسفه كل به نظر با كه شبهاتي.2

  .هستند
 عنوان مكي نظر از كه ظرايفيبا  و فعلي شكل به كه شبهاتي.3

ن سهروردي مطرح نبوده و به همين علت زما است، در شده
  .توان از طريق مباني حكمت اشراق به آنها پاسخ داد نمي

  :شر كه عبارتند از مسألهرير با توجه به دو تق
مسأله منطقي شر يا مسأله سازگاري يا ناسازگاري ميان وجود . 1

  خدا و وجود شر؛
: همان(مسأله شر به منزله قرينه يا دليلي عليه وجود خدا . 2

179(  
گفتني است مكي در نظريه خود به تقرير اول توجه كرده    

وم بيشتر تمايل رسد سهروردي به طريق د است، اما به نظر مي
شود بتوانيم از كلام  اي كه سبب مي نكته. نشان داده است

سهروردي براي پاسخگويي به شبهات مكي استفاده كنيم، اين 
است كه طريق نخست در درون طريق دوم قابل بحث و 

 مسألههايي براي  حل است و براي همين بعد از ارائه راهبررسي 
  .دا سازگاري ايجاد كردتوان ميان وجود شر و وجود خ شر مي

بايد توجه داشت كه بحث شر از ديدگاه سهروردي با    
هاي همراه است، زيرا اين بحث به صورت پراكنده در  دشواري

علت پراكندگي اين مساله آن است كه اولا كتب او وجود دارد؛ 
هي فلسفه سهروردي بر پايه نور و ظلمت استوار است و وي گا

 نور و ظلمت تعبير مي ر، از واژگان به جاي واژگان خير و ش
كند و ثانيا مباحثي وجود دارد كه ظاهرا ارتباطي با مساله خير و 

اما بر ديدگاه هاي او در اين باره تاثير مي گذارد و  ،شر ندارد
   .بايد مورد بررسي قرار گيرد

در بخش  :اين مقاله در پاسخگويي به شبهات دو بخش دارد   
لي مكي، كه منافات داشتن وجود شر با اول به رفع شبهه اص

ت قادر مطلق و خير محض است، بر مبناي فلسفه صفا
شود و در بخش دوم به شبهاتي كه به  سهروردي پرداخته مي

آميز از طرف وي مطرح شده است،  هاي مغالطه حل عنوان راه
. هايي داده خواهد شد منطبق بر نظام فكري سهروردي پاسخ
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سمت مقاله است، زيرا به صورت ترين ق بخش اول اصلي
يعني شبهات مطرح شده  ؛دهد ضمني بخش دوم را پوشش مي

در بخش دوم با ارجاع به مباني سهروردي در بخش اول 
زير از ديدگاه  هاي رطرف خواهد شد و در نهايت به سؤالب

  :سهروردي پاسخ داده خواهد شد
 آيا وجود شر با قدرت و يا خير محض بودن خدا منافات   

؟ آيا  دارد؟ چه توجيهي براي شرور در اين عالم وجود دارد
توانست از شر قليل موجود در عالم صرف نظر  خداوند نمي
شرور و تقابل آن با صفات  مسألهچه زماني انسان با  كند؟ اساساً
  ؟  شود رو ميه خداوند روب

   مسألهطرح 
شر  مسأله «: نويسد مي "شر و قدرت مطلق"مكي در مقاله 

گاهي  هاي ديني فاقد تكيه دهد باور وه بر اين كه نشان ميعلا
به اين  ؛اند كند كه آنها مسلماً غيرعقلاني عقلاني است، آشكار مي
اين نظريه عمده كلامي با اجزاي  يمعنا كه بعضي از اجزا

ديگرش ناسازگاري دارد و ناسازگاري اجزا نيز چنان نيست كه 
، مگر اينكه از  معتقد باشدمتأله بتواند به آنها همچون يك كل 

در اين شرايط، او نه تنها بايد به .  عقل فاصله بيشتري بگيرد
بلكه بايد به اموري  ،اموري اعتقاد بورزد كه قابل اثبات نيستند

 .cf(» نيز اعتقاد بورزد كه ناقض ديگر باورهاي او هستند

makie, 1955: 200.(  
شود كه  ي مطرح ميشر تنها براي كسان مسأله ،به اعتقاد وي   

. ننددا مياو را قادر مطلق و خير محض  ،علاوه بر اعتقاد به خدا
  : از نظر او از اين قرار است مسألهصورت ساده 

  . خداوند قادر مطلق است.1
  . خداوند خير محض است.2
 . شر وجود دارد.3

به شكلي كه اگر گزاره  ؛اند به گفته وي اين سه قضيه متناقض   
ادق باشد، گزاره سوم كاذب خواهد بود و چون اول و دوم ص

يه ديگر به آن الحاق دو قض ،تناقض اين سه قضيه آشكار نيست
  :ند ازننامد كه عبارت ميشبه منطقي ها را قضاياي كند و آن مي
اي كه فرد خيرخواه تا  به گونه ؛خير نقطه مقابل شر است .1

 .برد آنجا كه بتواند شر را از بين مي

 .در مطلق را هيچ حد و مرزي نيستهاي قا توانايي .2
لازمه اين مقدمات آن است كه اگر كسي هم خير محض باشد  

 ،به همين خاطر. برد و هم قادر مطلق، شر را به كلي از بين مي
با هم » شر وجود دارد«و » قادر مطلق وجود دارد«دو قضيه 

  ).cf. makie, 195: 200-1(ناسازگارند 

كند و  اصلي خود را مطرح مي مكي اشكال ،به اين ترتيب   
او . كند هايي را كه به اين شبهه داده شده، رد مي سپس پاسخ

هاي مطرح شده از سوي متألهان را به دو دسته تقسيم  حل راه
  :كند مي
ي كه در ابتدا شخص، يكي از هاي حل راه: هاي مناسب حل راه. 1

شمرد و  شر را به گونه صريح مردود مي مسألهقضاياي مقوم 
براي او قابل حل است؛ مانند كسي كه  مسألهدر نتيجه 

يا »  شر وجود ندارد «يا »  خداوند خير محض نيست«پذيرد  مي
شر «، »خير نقطه مقابل شر نيست «، « خداوند قادر مطلق نيست «

هاي قادر  توانايي«يا «  شر فقدان خير است«، »موهوم است
 .»مطلق حد و مرز دارد

ها فاقد اعتبار هستند؛  حل كه اين راهكند  سپس مطرح مي   
ي قادر مطلق را هيچ حد و كه تواناي  حل ي نمونه بر اين راهبرا

شود كه آيا به اين ترتيب  ال مطرح ميؤاين س ،مرزي نيست
واقعا قدرت خداوند نامحدود است؟ و يا كساني كه شر را يك 

دهند كه آيا اين  ال ميؤدانند، چه جوابي به اين س توهم مي
توهم، خود يك شر نيست؟ و كساني كه شر را صرفا فقدان 

توانند پاسخ گويند كه آيا فقدان خير، خود  دانند، مي خير مي
  )cf. makie, 1955: 201(يك شر نيست؟ 

هايي است كه همه قضاياي  حل راه: آميز هاي مغالطه حل راه. 2
ه اما در جريان استدلال ب ،شوند مقوم به گونه صريح پذيرفته مي

مانند  )cf. makie, 1955: 202(شوند؛  نحو ضمني رد مي
شر «يا » تواند وجود داشته باشد خير بدون شر نمي«هاي  حل راه

جهان همراه با شرور «يا » به عنوان واسطه خير ضروري است
شر «يا » موجود در آن بهتر از جهان بدون هر گونه شري است

 . »لازمه اختيار انسان است

شر و رفع  مسألهي مباني سهروردي در بررس: بخش اول
  شبهه اصلي مكي 
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شر، شاكله شبهه اصلي  مسألهبر اساس مباني سهروردي در 

اگر كسي با مباني حكمت  ،مكي از بين خواهد رفت؛ بنابراين
بدون  ،اشراق كه در اين زمينه مطرح خواهد شد، موافق باشد

ي كه بر آن با اشكالات از تبع ترديد با اشكال اصلي او و به
  .رو نخواهد شده آميز مطرح كرده است، روب هاي مغالطه حل راه
  :د ازناين مباني به طور خلاصه عبارت   

عدم محوريت انسان در نسبت دادن خير و شر كه قبول . الف
اين مبنا از طرف فرد در نهايت سبب تبديل شر جزئي به خير 

  .شود كلي در نظام احسن مي
مري عدمي كه به حقيقي نبودن پذيرش شر به عنوان ا. ب

هاي مقوم مكي به شر نسبت داده شده  وجودي كه در گزاره
  .انجامد مي
كه به عدم  "العالي لا يلتفت الي السافل"پذيرش قاعده . ج

صلاحيت انسان به سلب صفات مطلق خداوند بعد از اثبات 
  .شود ميمنجر واجب الوجود  

نظام خير و شر  بندي ممكنات بر اساس حصر عقلي تقسيم. د
كه نتيجه آن اثبات خير محض بودن خداوند و منافات نداشتن 

  .استوجود شر قليل با صفت خير محض 
پذيرش اين اصل كه شرور لازمه خيرهاي برتر است كه . ر

شود كه نه تنها وجود شرور، قدرت و خير بودن خدا  سبب مي
را بلكه فقدان آن است كه حكمت خداوند  ،را زير سوال نبرد

  . خدشه دار خواهد كرد
  رد نظريه انسان محوري –الف 

يعني اگر  ؛در اين نظريه، محور نظام خير و شر، انسان است
چيزي به سود انسان باشد و باعث آرامش او شود و رفاهش را 

شود و اگر چيزي به ضرر او باشد  تامين كند، خير محسوب مي
و آسايش و خوشبختي او را مختل كند، شر محسوب 

شر نيست، بلكه  مسألهاين نگاهي واقعي و حقيقي به . گردد مي
توان بر اين مبنا و از زاويه ديد  اعتبار ذهن انسان است و نمي

نگر انسان، با تصديق شرور، وجود خدايي عالم و قادر و  جزئي
  .خير محض را انكار كرد

كسي كه به حذف شرور در عالم اصرار  ،به عقيده سهروردي   
خاطر وجود شرور خداوند را خير محض يا قادر  دارد و به

در واقع دچار اين توهم شده است كه عالم  ،داند محض نمي
 مسألهاما چنانكه در اين  ؛فقط براي انسان آفريده شده است

فهميم كه اگر اراده خداوند گزاف بود و قوانين  دقت كنيم، مي
كلي و مضبوط ازلي و ابدي وجود نداشت، وضع انسان و 

توانست باشد؛ در اين  نمي ،گونه كه اكنون هست اين وان بهحي
هاي متجدد و حادث خواهد بود  صورت خدا داراي اراده

هايي بر  كه چنين اراده) 467: 1،ج1388سهروردي، . رك(
  .خداوند محال است

شماريم، به خاطر آن  اگر چيزي را شر مي ،به بياني ديگر   
دارد، اما در واقع است كه با مصلحت شخص واحدي سازش ن

. همان چيز نسبت به نظام كلي جهان نيكو و مفيد است
شوند كه براي بعضي  ها به اموري منتهي مي ها و سكون حركت

از اشخاص نامطلوب است؛ اما بايد دانست آنچه اهميت دارد، 
ها و تمايلات شخص واحد نيست، بلكه نظام عالم  خواسته

هي شروري در آن به مشتمل برحوادث نامتناهي است كه گا
آن هم در مقايسه با نوع يا فرد نه كل نظام هستي  ؛آيد چشم مي

  ).166: 3همان، ج(
انساني را  :كند سهروردي اين مطلب را با اين مثال روشن مي   

اولا  .در نظر بگيريد كه لباسش به واسطه آتش سوخته است
 اگر ضرري كه از سوختن لباس به او رسيده با مقدار منفعتي

بينيم كه به  كه در طول عمرش از آتش برده است، بسنجيم مي
ثانياً بر فرض آتش براي  ؛هيچ وجه با هم قابل مقايسه نيستند

ولي براي نوع انساني نافع  ،داشتشخص مزبور، تنها ضرر 
حفظ نظام نوع نيكو  برايرو باز هم وجودش  است از اين
گر وي در جايي دي .)472: 1ج: همان(شود  شمرده مي

مانند مار و عقرب شر  را انسان برخي چيزها :گويد مي
زيرا به نظر وي اين گونه چيزها از بين برنده و  ،داند مي

ده از بين برنهستند و اگر  آسيب رسان به چيزهاي ديگر
همان، ( شوند از ديدگاه انسان شر محسوب نمي نباشند،

  ).60: 3ج
توان گفت اگر انسان با نگاهي  مي ،بر مبناي اعتقاد سهروردي   

شر به شكلي كه  سألهمبه اين بحث نظر كند،  مدارانه انسان
د، در غير اين صورت اين شو مطرح مي ،مكي آن را بيان كرده
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شود كه اگرچه شرور در عالم به انسان آسيب  نتيجه حاصل مي
تري كمال هستي در  رساند، اما ممكن است در افق گسترده مي

گرو تحقق اين شرور باشد و اگر انسان بتواند ديد وسيعي به 
داند، بلكه  د، اين شرور را شر نميوسعت كل هستي پيدا كن

آنها را خيري براي كل آفرينش كه اجزاي آن به صورت 
  . كند يافته و هوشمند با هم در ارتباط هستند، قلمداد مي سازمان

  عدمي بودن شر - ب 
شود شبهه مكي در فلسفه  دومين مبنايي كه سبب مي

  .سهروردي قابل قبول نباشد، عدمي بودن شر است
 .»شر وجود دارد« :گويد سومين قضيه مقوم خود مي مكي در   

فرض خود شر را امر وجودي در نظر گرفته  بنابراين در پيش
اين است كه آيا شر  ،آيد پرسشي كه در اينجا پيش مي. است

خلق شده است و يا ما به واسطه نبود خير و كمال، وجود را به 
  ؟  دهيم آن نسبت مي

خود عنوان كرده، كسي كه  اگرچه مكي در ابتداي مقاله   
شر و تعارض آن با  مسأله ،اعتقاد به عدمي بودن شر دارد

وجود خدا و صفات او، براي وي به وجود نخواهد آمد، اما 
تواند  اين است كه آيا اساسا اعتقاد مكي به وجود شر مي مسأله

  مبناي صحيحي داشته باشد؟
دهد،  نميبه خدا نسبت  مكي شر را مستقيماً ،بدون ترديد   

خير «زيرا با توجه به گزاره الحاقي دوم كه عبارت است از 
به نحوي كه فرد خيرخواه تا آنجا كه  ،نقطه مقابل شر است

فرض خود را خدايي خير  پيش، »برد بتواند شر را از بين مي
نه شر و اگر شري را  ،شود قرار داده كه خير از او صادر مي

دنش بدون ترديد آن را از به خاطر خير محض بو ،مشاهده كند
  .بين خواهد برد

اگر مكي بخواهد وجود شر را مستقيما به خدا  ،بنابراين   
نسبت دهد، قاعده سنخيت، قاعده الواحد و نيز صفت حكمت 

دار خواهد شد، زيرا امكان ندارد حكيم چيزي  خداوند خدشه
پس اگر او قائل به . را با هدف نابود كردن آن خلق كند

بايد آن را غيرمستقيم به خداوند  ،دن شر استوجودي بو
 ،شود نسبت داده باشد و در اين صورت آنچه از خدا صادر مي

اما بالعرض و در مقايسه با چيز ديگر وجوهي از آن  ،خير است
  .شود شر محسوب مي

سهروردي « :النور  هياكلبه گفته حيدرآبادي در شرح    
ي تعالي طرح كرده و مباحث خير و شر را با توجه به ذات بار

بر اين باور است كه از ذاتي كه خير محض است، صدور شر 
اين نوع عدم محال است، زيرا وجود شر عدم كمال است و 

درباره خدا متصور نيست و از طرفي شر عدم است و عدم هم 
مگر  ،شود به فاعل منتسب نمي ،از جهتي كه عدم است

باره  ري نيز در اينشهرزو). 261: 1385حيدرآبادي، (» بالعرض
خاطر نورالانوار  معتقد است كه صدور شر نه تنها از خداوند به

بودن و نداشتن جهات ظلماني ممتنع است، بلكه صدور آن از 
ذات مجردات نيز ممتنع است و شرور را به جهات فقري 

  ).558: 1372شهرزوري، . ك.ر(دهد  عقول نسبت مي
از طرف  ديدگاهه در اثبات شر به عنوان امر عدمي س   

استدلال  و از بداهت، استقرا: فيلسوفان وجود دارد كه عبارتند
سهروردي براي اثبات مدعاي خويش بر عدمي بودن . قياسي

صورت اين استدلال به . شر به استدلال قياسي تكيه كرده است
شر غير شر  ،اگر شر امري وجودي باشد: اين شكل است

 مقدم هم باطل استشود، لكن تالي باطل است، پس  مي
به اعتقاد سهروردي هر چيزي از آن  .)60: 1377قراملكي، (

پس اگر شر  .شود خير محسوب مي ،جهت كه وجود دارد
  . شود شر غير شر مي ،امري وجودي باشد

بدي و شقاوت، فقر و ظلمت از لوازم  ،به اعتقاد وي   
ضروري معلولات است و مانند ساير لوازم ماهيت، از ماهيت 

: 4؛ ج235: 1، ج1375سهروردي، . رك(متنع السلب است م
 الاشراق ةحكمالدين شيرازي در شرح  اين مطلب را قطب). 14

بلكه فقدان ذات يا فقدان  ،شر ذات ندارد«كند كه  چنين بيان مي
مقتضي  ،آنچه كه سبب پيدايش شر است. كمال ذات است

از  نوعي عدم است، زيرا اگر موجود باشد و سبب نفي چيزي
چيز ديگر نشود، براي ديگري شر نيست، چنانكه براي خودش 

چون وجود چيزي نه مقتضي عدم، نه مقتضي . هم شر نيست
كمال آن است و اگر چيزي مقتضي عدم برخي از كمالاتش 
باشد، همان عدم كمال، شر است نه آن چيز؛ علاوه بر اين كه 
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اشياء  زيرا ،اقتضاء عدم برخي از كمالات خود، معقول نيست

شيرازي، (» نه مقتضي عدم آنها ،طالب كمالات خود هستند
1380 :496.(  

  "العالي لا يلتفت الي السافل"ه پذيرش قاعد - ج
شود كه شخص نتواند صفت  پذيرش اين اصل سبب مي

قدرت و خير محض را به واسطه وجود شرور از خداوند 
ي تواند غرض اين اصل به اين معناست كه عالي نمي. سلب كند

، چون عالي تمام كمالات سافل را  جو كند و در سافل جست
رو، سافل چيزي ندارد كه عالي فاقد آن باشد  از اين .دارا است

، غرضي غير از ذات  بر اين اساس عالي. تا بدان توجه كند
و در مورد خداوند ) 258: 1389طالبي، . رك(خودش ندارد 

رآبادي، حيد. رك(وجود غرض با فضل او  منافات دارد 
1385 :262.(  

، سخن خير و شر براي هياكل النوربه گفته سهروردي در    
پندارد عالي را با سافل التفات  شود كه مي كسي مطرح مي

كند كه وراي اين عالم تنگ و تاريك  است، زيرا تصور مي
  ).88: ق1411دواني، (عالمي ديگر نيست 

هاي مكي  گزارهبا استفاده از اين قاعده در كلام سهروردي،    
هاي جديد ديگري در كنار هم قرار  انضمام گزاره توان به ميرا 

  :داد و نتيجه استدلال را به نفع خداباوران تغيير داد
 .خداوند قادر مطلق است .1
 .خداوند خير مطلق است .2
 .خداوند عالم مطلق است .3
 . مخلوقات علم محدود دارند .4

 .شر وجود دارد .5
  :آن ضميمه كرد و قضاياي شبه منطقي زير را به

داند كه بهترين  مي ،اگر خدا عالم مطلق و خير مطلق باشد .6
 .شود خير در نظام عالم چگونه محقق مي

اگر خدا قادر مطلق باشد، نظام خير را در عالم محقق  .7
 .كند مي
مخلوقات علم محدود دارند و عالي غرضي غير از ذات  .8

جميع  ازتوانند به ذات عالي  پس مخلوقات نمي ،خود ندارد
 .آگاه شوند جهات

تواند صفات قدرت و  پس مشاهده شرور در اين عالم نمي   
  .خير محض بودن خداوند را تحت شعاع قرار دهد

اين  ،شود آنچه به عنوان نتيجه نهايي از اين بحث عايد مي   
نياز از تمام جهات باشد، فعل او  است كه واجب الوجود اگر بي

بلكه ذات او به  ،تي نيستداراي علت غايي و چرايي مصلح
اي است كه امور را به حسب ذاتش به كاملترين وجه  گونه

 . دهد و فاعليت او نيز به قصد حفظ مصالح نيست  انجام مي

مكي به اين  نكردن رسد كه به خاطر توجه چنين به نظر مي   
قاعده اين توهم ايجاد شده كه چون براي وجود شر دليل قانع 

توان با دلايل به ظاهر  مي ،رد، بنابرايناي وجود ندا كننده
عقلاني، صفات قدرت و خير محض بودن خدا را از زير 

ال برد و سپس وجود خداوند را  مورد ترديد قرار داد و در ؤس
  . پايان نيز آن را رد كرد

  تقسيم بندي موجودات ممكن - د
اگر كسي به اين نوع تقسيم بندي موجودات ممكن بر اساس 

در ادامه خواهد آمد، قائل باشد، شر قليل موجود  خير و شر كه
شمارد، زيرا بر اساس دلايل عقلاني كه  در عالم را جائز مي
بندي ممكنات بر  در حصر عقلي تقسيم ،كند سهروردي بيان مي

  .اساس خير و شر تنها تحقق سه قسم محال است
براي خير و شر بودن  حكمه الاشراقملاصدرا در تعليقه بر    

  :گيرد دو مقام در نظر مي چيزي
 ءشي آيا: شود در اين مقام پرسيده مي: مقام في نفسه بودن .1
ي نفسه خير است يا شر؟ به عقيده فيلسوفان شر امري عدمي ف

 .شود است و هيچ چيزي در عالم في نفسه به شر متصف نمي
 اشياء قياسي در اين مقام در واقع وجود: مقام بالقياس الي الغير .2
در رابطه با ديگران پنج  ءدر اين مقام است كه شي .است نظر مد

  .كند حالت پيدا مي
سهروردي نيز در اين مقام ممكنات را به پنج دسته تقسيم    
  :كند مي
  .)خيرمطلق(موجودي كه شري در آن نيست .1
  .موجودي كه خير كثير و شر قليل دارد.2
  . موجودي كه شر مطلق است.3
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، 1375سهروردي، (ليل دارد موجودي كه شر كثير و خير ق.4
  .)78: 4؛ ج235: 2؛ ج 467و 78: 1ج
 .موجودي كه خير و شرش مساوي است.5
مقسم اين تقسيم از نظر سهروردي كل موجودات است نه  ،البته

گيرد ولي با  خداوند هم در قسم اول قرار مي ،ممكنات، بنابراين
 بندي با مقسم ممكنات مطرح توجه به موضوع بحث اين تقسيم

 .شد

سهروردي دو قسم اول اين تقسيم را جايز و سه قسم آخر    
به گفته وي بر اساس قاعده امكان اشرف، . داند را محال مي

يعني موجودي كه شري در آن  ؛امكان ندارد كه قسم اول
نيست، تحقق نيابد، زيرا ما وقتي موجود ممكن غيراشرف را 

تحقق پيدا كرده كنيم، حتما قبل از او موجود اشرف  مشاهده مي
است و چون در عالم خير كثير تحقق دارد و ترك خير كثير به 

يعني  ؛خاطر شر قليل، شر كثير است، ممكن نيست قسم دوم
  .موجودي كه خير كثير و شر قليل دارد نيز وجود نداشته باشد

اگر كسي بپرسد چرا خدا قسم دوم را بدون  ،به گفته وي   
يده است، زيرا محال است خدا الي فاسد پرسؤشر نيافريد، س

 ؛آتش غير آتش باشد مثلاً ؛چيزي را غير خودش قرار دهد
علاوه . يعني سوزاننده باشد و در عين حال لباسي را نسوزاند

شد،  براين كه اگر اين شر قليل در اين قسم در نظر گرفته نمي
 61: 3؛ ج467: 1همان، ج (آمد  قسمي ديگر به وجود نمي

اين امر مستلزم آن  ،عالم فقط خير محض بود اگر ، يعني)165و
است كه يا عالم طبيعت خلق نشود كه در اين صورت فيض 

ماند، يا عالم و نشئه طبيعت،  تنها در موجودات مجرد مي
از خودش لازم  ءكه در اين صورت سلب شي ،طبيعت نباشد

آمد، يا نشئه طبيعت با قوه طبيعت خودش لوازم ضروري  مي
صورت انفكاك لوازم ذاتي از  اشد كه در اينخود را فاقد ب
  ).167- 166: 1389طالبي، (آمد  ذات لازم مي

  هاي برتر  شرور لازمه خير - ر
اگر معتقد باشيم شرور لازمه خيرهاي برتر است، شرور را لازم 

دانيم تا آن جا كه اگر  و ضروري و غير منفك از عالم ماده مي
بايد از آفرينش كل  ،قرار باشد از شرور اندك چشم بپوشيم

پوشي كنيم، در نتيجه قبول اين مبنا، با وجود شرور  عالم چشم
  .گونه نقصي به وجود و صفات خداوند وارد نخواهد شد هيچ
  : اين ديدگاه از سه ركن و مقدمه تشكيل شده است   

  ملازمه خير و شر : ركن اول
دهد و استدلال  شر در عالم مادي رخ مي ،به عقيده سهروردي

كند كه در  كند كه ضرورت عدم تناهي حوادث ايجاب مي مي
اگر اين تضادها . عالم كون و فساد تضادهايي وجود داشته باشد

يافت و در اين صورت اشخاص  كون و فساد تحقق نمي ،نبود
انواع عنصري تنها با فعل متقابل . آمدند وجود نمي  متناهي به غير

آيند و عمل متقابل  يوجود م عوامل مختلف بر روي يكديگر به
 ،توان گفت اگر تضاد نبود پس مي. مستلزم نوعي از تضاد است

نفوس ناطقه . يافت فيض به صورت مستمر و متجدد دوام نمي
آمدند و عالم عنصري از  وجود نمي به تعداد غير متناهي به

آنچه از ديدگاه يكي شر است، با  ،ماند، بنابراين حيات باز مي
- 478: 1385سهروردي، (عالم خير است توجه به نظام كلي 

479.(  
او معتقد است شر و بدبختي در جهان ماده نتيجه    

تاريكي و حركت نيز نتيجه نياز به انوار برين و . هاست حركت
براي . شر با واسطه پديد آمده است ،اند، بنابراين مدبره

پس او  .نورالانوار وجود حالت و جهت ظلماني محال است
ناپذير  جدايي  نياز و تاريكي از لوازم. خواهد بودسرچشمه شر ن

جهان . ها ناپذير ديگر ماهيت مانند لوازم جدايي ،هاست معلول
 ،به هر حال .قابل تصور نيست ،هستي جز چنين كه هست

وجود بدي و بدبختي در اين عالم بارها از خير و خوشبختي 
و اگر جهان ) 472: 1، ج1375سهروردي، . رك(كمتر است 

در اين صورت هر چيزي  ،بود ير از آن چيزي كه هست، ميغ
بايد غير خودش بود، مثلا آب غير آب بود كه محال است 

  ).521: 1380شيرازي، . رك(
  نظام احسن: ركن دوم

چون خداوند داراي صفاتي همچون حكمت و علم و قدرت 
اي براي به وجود  و خيرخواهي محض است، هيچ انگيزه

همه خير و  ،شود هر چه از او صادر مي آوردن شرور ندارد و
 ،كنيم پس آنچه از شرور در اين عالم مشاهده مي. نيكوست
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همه معلول تبعات و تضاد عالم مادي است كه خواه ناخواه 

اندازد، اما براي تحصيل منافع  منافع برخي را به خطر مي
قراملكي، . رك(شمار اين عالم از اين شرور گريزي نيست  بي

 ،به همين سبب است كه به عقيده سهروردي .)108- 10: 1377
تر  تواند بود و نظامي كامل گونه كه هست نمي هستي جز بدين

  ).472: 1، ج1375سهروردي، . رك(باشد  از اين متصور نمي
اگر عالمي بهتر از اين عالم  ،الدين شيرازي به گفته قطب   

هستي، ممكن باشد، در حالي كه خداوند سبحان آن را 
فريده، اين نيافريدن يا به جهت نقص در علم اوست يا عدم نيا

توانايي و يا بخيل بودن اوست و تالي با تمام مفروضاتش 
محال است پس مقدم، كه امكان عالمي بهتر از نطام كنوني 

  ).429: 1380شيرازي، . رك(باشد نيز محال است 
اي كه اين مقاله در صدد تبيين آن بود، در اين بخش  نكته   

 مسألهباور مكي به عنوان يك ملحد در . شود بهتر نمودار مي
شد و باور يك متأله در اين منجر شر به انكار خدا يا صفات او 

اي به وجود خدا و صفات او نخواهد زد؛  هيچ صدمه مسأله
 ،ن شر وجود داردگويد چو مكي مي ،ايد چنان كه ملاحظه كرده

در حالي  ،شود پس خدا يا قدرت و خير محض بودنش رد مي
كه سهروردي معتقد است چون خدا و قدرت او از سوي متأله 

پس شر وجود ندارد و آنچه شر محسوب  ،پذيرفته شده است
اشكالات مكي براي باور  ،بنابراين. قابل توجيه است ،شود مي

  . متألهان خطر جدي تلقي نخواهد شد
  ملازمت ترك خير كثير با شر كثير : ركن سوم 

در اين ركن به اين امر توجه شده كه صدور جهان ممكن از 
خداوند واجب بوده است، زيرا اگر خدا به خاطر شر قليل اين 

كرد، از خير كثيري جلوگيري كرده بود و اين  عالم را خلق نمي
اگر ). 521: 1380شيرازي، . رك(خودش شر كثير است 

شت انسان آسيب ببيند و جراح بداند كه سلامت باقي بدن انگ
كند و اگر قطع نكند  او در قطع آن است، انگشت را قطع مي

. گردد و اين نزد عاقل پسنديده است موجب هلاك انسان مي
پس سلامت بدن خير كثير است و مستلزم شر قليل و عاقل 

  ).175: 1385حيدرآبادي، (كند  اين شر قليل را پسند مي

اين است كه  ،اشاره شد كهنتيجه بحث در بخش اول چنان   
شر با هم  مسألهنشان دهيم مباني مكي و سهروردي در 

در نتيجه اشكال اصلي مكي با تاليف . هاي آشكاري دارد تفاوت
سه گزاره مقوم و دو گزاره الحاقي آسيبي به باور متأله نخواهد 

ا در برخي هاي متأله ر هر چند ممكن است مكي پاسخ. زد
اي  شود كه وجود شر قرينه اما اين امر سبب نمي ،موارد نپذيرد

  .شود عليه وجود خدا محسوب 
هاي  حل  رد شبهات اختصاصي مكي در راه: بخش دوم

  آميز  مغالطه
مكي علت مغالطات در ساختارهايي كه به عنوان راه حل از 

: داند سوي متألهان ارائه شده را ناشي از ابهام در چند امر مي
هاي خير و شر، ابهام در چگونگي تقابل ميان خير  ابهام در واژه

و شر و ابهام در ميزان قدرتي كه براي قادر مطلق در نظر 
اما مكي پس از ). cf.makie, 1955: 203(شود  گرفته مي

بيان اين ابهامات به روشن كردن آنها نپرداخته و اگر چنين 
متألهان از همان آغاز به خاطر داد، بسياري از  كاري را انجام مي

آشكار شدن تفاوت ساختاري كه مباني مكي با مباني آنها 
رفع اين ابهامات از . شدند داشت، با اشكالات او مواجه نمي

منظر فلسفه سهروردي در ذيل پاسخگويي به شبهات 
  .اختصاصي آورده شده است

اين  ،كند آميزي كه مكي مطرح مي ين راه حل مغالطهنخست   
تواند وجود داشته باشد يا شر  خير بدون شر نمي«است كه 

، سپس بر اين راه حل »بالضروره متضايف به خير است
  :كند اشكالاتي را وارد مي

 ،تواند خيري بيافريند اول اينكه بنا بر اين رأي خداوند نمي   
مگر آنكه همزمان شري نيز بيافريند و اين امر قدرت او را 

اين ترتيب يا خداوند قادر مطلق نيست يا كند و به  محدود مي
ها  اي محدوديت پاره ،دهد براي آنچه يك قادر مطلق انجام مي

  . وجود دارد
اي  ممكن است عده: گويد او پس از طرح اين اشكال مي   

هايي وجود دارد، زيرا از  مطرح كنند كه چنين محدوديت
ر آيد و حتي قاد وجود خير بدون شر محال منطقي لازم مي

اين تفسير از . مطلق هم، قادر به انجام محالات منطقي نيست
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در واقع نوعي تعديل در درك عرفي ما » قدرت مطلق«مفهوم 
  ).cf. makie, 1955: 203(از مفهوم ياد شده است 

تواند خيري  در اشكال مكي مطرح شده كه خدا نمي   
ته شد چنانكه گف اولاً. مگر آنكه همزمان شري بيافريند ،بيافريند

باز  ،بر فرض كه چنين باشد ثانياً ؛خداوند خالق شرور نيست
  .تواند اين اشكال را بپذيرد هم سهروردي نمي

قدرت خداوند به "او اين سخن مكي مبني بر اين اعتقاد كه    
در واقع نوعي تعديل در درك  ؛گيرد محالات منطقي تعلق نمي

كند و معتقد  يرا قبول نم "عرفي  ما از مفهوم قادر مطلق است
نه محالات و  ،است حيطه قدرت قادر مطلق ممكنات است

ممتنعات؛ زيرا اگر محالات هم در حيطه قدرت قادر متعال 
 ،شدند، ديگر محال و ممتنع نبودند، پس چون محالند واقع مي

 ،اند، در نتيجه عالمي بهتر و غير از اين كه هست غير ممكن
به ). 309: 1380غفاري، . رك(توانست وجود داشته باشد  نمي

گفته برخي اين عقايد اشتباه، درباره صفتي مانند قدرت 
خداوند ناشي از كثرت استغراق به محسوسات و عدم علم به 

  ).202: 1363هروي، . رك(آيد  معقول به وجود مي
درباره اين مطلب كه قدرت خدا  هياكل النورسهروردي در    

ر كه وجود از آن تمامت« :گويد گيرد، مي به محالات تعلق نمي
هست محال بود، زيرا اگر ممكن بود لازم آيد كه ذات خدا 
اقتضاي احسن كرده باشد و ترك اشرف كرده و اين محال 
است، زيرا كه لازم ذات او بايد اشرف باشد و لازم اشرف، 

تر بود از عكس  همچنانكه عكس نور شريف. اشرف بايد
محال بود در  ،كه هستعكس و چون كه وجود تمامتر از اين 

» زير قدرت قادر نيايد، چه تعلق قدرت به محال نبود
و اين عدم قدرت براي او عجز ) 101: 3، ج1388سهروردي، (

، بنابراين عالم )198: 1380شيرازي، . رك(شود  محسوب نمي
  .از اين تمامتر و بهتر امكان ندارد

ند كه ك گونه حل مي پس سهروردي اولين اشكال مكي را اين   
تواند قادر مطلق باشد، در عين حالي كه قدرت او  خداوند مي

گيرد و در نتيجه لازم نيست كه  بر محالات منطقي تعلق نمي
از اين كه خداوند قادر  ،يكي از قضاياي مقوم كه عبارت است

  .طور ضمني در خلال استدلال رد شده باشد مطلق است به

اين  ،كند وارد مي حل اول دومين اشكالي كه مكي به راه   
حل  است كه عرف معتقد به تقابل ميان خير و شر است، اما راه

اگر شر متضايف به خير . كند حاضر چنين تقابلي را انكار مي
تواند شر را از  باشد، لازم نيست كه فرد خيرخواه تا آنجا كه مي

صورت خير و شر ديگر  در اين  ،بين ببرد، علاوه بر اين
  .)cf.makie, 1955: 204( نيستندخصيصه ذاتي چيزي 

را به  "oppose"مكي براي بيان تقابل خير و شر واژه  اولاً   
منظور از اين واژه در عبارت مكي يا معناي . كار برده است

كه  –اگر منظور از اين واژه تقابل باشد . تضاد است يا تقابل
از ديدگاه  - رسد البته با توجه به محتوا بعيد به نظر مي

ردي تقابل شامل تناقض، تضاد، تضايف و عدم و ملكه سهرو
است و در اين صورت، اشكال به اين صورت كه او مطرح 

شود كه  گيرد، زيرا سوال مطرح مي مورد ترديد قرار مي ،كرده
  .گيرد عرف كدام يك از انواع تقابل را درباره شر در نظر مي

 ،معناي تضاد باشد "oppose"اما اگر منظور از واژه    
كسي كه ظلمت و  با آن مخالف است و اعتقاد دارد سهروردي

كند كه با نور و خير  داند، گمان مي شر را امري وجودي مي
ضد يكديگرند و اگر كسي به اين نوع تقابل اعتقاد داشته باشد 

 ،شود و از طرفي معتقد باشد كه از واحد جز واحد صادر نمي
از مبدا ظلمت و شر نور و خير غير  أپس بايد بپذيرد كه مبد

به عقيده سهروردي  ظلمت و شر، عدم نور و عدم خير . است
نسبت ميان نور و ظلمت و خير و شر، عدم و  ،است و بنابراين

  .نه تضاد ،ملكه است
پس از آن جا كه سهروردي تقابل ميان خير و شر را عدم و    

در نتيجه با اصل راه حل كه شر بالضروره  ،داند ملكه مي
نيز مخالف است، چون اين نوع تقابل  ،ف به خير استمتضاي

عبارت است از تقابلي كه از نسبت يكي با ديگري حاصل 
كند  طرفه براي افراد صدق نمي طور يك به ،شود و بنابراين مي

يعني در خير و شر، تصور  ؛)242: 1385سهروردي، . رك(
م بهترين مثال در اين مورد ه. خير، وابسته به تصور شر نيست

وقوع خير در خداوند است، زيرا خدا از جهت ذات، خير 
  .محض است
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اگر كسي قائل به تضايف خير و شر باشد، اشكال مبني بر    

اين كه در اين صورت خير و شر خصيصه ذاتي چيزي نيستند، 
ت شد كه متضايفان اثباشود، زيرا در منطق  بر او وارد نمي

آنها فقط در ذهن بلكه وجود  ،وجود عيني و خارجي ندارند
است و در نتيجه شخص با اعتقاد به تضايف خير و شر، به 

در حالي كه تمام متألهان  ،نفي خير و شر ذاتي معتقد شده است
ورزند كه دست كم خير خصيصه واقعي  بر اين اصرار مي

  ).168- 7: 1377قراملكي، . رك(اشياست 
ايف در نتيجه اين بحث، اشكالات ديگر مكي، به قبول تض   

بين شر و خير بستگي دارد و به اين شكل اين اشكالات براي 
  . سهروردي مطرح نخواهد بود

هاي ميان دو ضد و عدم  به گفته سهروردي، يكي از تفاوت   
و ملكه اين است كه دو ضد، دو ذات هستند، اما عدم، ذات 

براي تعقل عدم، كافي است چيزي را از  ،همچنين. نيست
سلب كنيم و به بيش از اين نياز  ،ن را داردموردي كه قابليت آ

نيست و عدم علت براي ملكه خود به خود علت عدم نيز 
هست، اما هر يك از دو ضد امري وجودي هستند كه نياز به 

  ).249: 1385سهروردي، (علت وجودي دارند 
كند  مكي تضايف ميان خير و شر را بدين صورت انكار مي   

ز خير باشد، البته در اين صورت ما كه چه اشكالي دارد همه چي
ها  سازيم، زيرا انسان شويم و واژه خير را نمي متوجه خير نمي

شوند و برايشان نام وضع  در صورتي متوجه اوصاف مي
 مسألهاما اين . كنند كه آن اوصاف داراي اضداد واقعي باشند مي

 اي بايد متضادي داشته باشد، اصلي راجع گويد هر واژه كه مي
شناختي نيست،  زبان و نحوه تفكر ماست و يك اصل هستي به

اي كه  قاعده ،بنابراين. رو شويمه اي روب  تا با مشكل عمده
تواند بدون شر وجود داشته باشد، بيانگر  گويد خير نمي مي

بلكه . ضرورت منطقي كه خدا بايد از آن تبعيت كند، نيست
، هر چند ما توانست همه چيز را بيافريند توان گفت خدا مي مي

 :makie, 1955 (شديم كه او چه كرده است  متوجه نمي

204.(  
اما بر فرض هم كه بپذيريم اصل فوق الذكر يك اصل    

اين مطلب نيز تنها در صورتي به حل  ،شناختي است هستي

اما  ،كند كه بگوييم شر وجود دارد شرور كمك مي مسأله
عنوان تضايف خير  اي كه بتواند نقش خود را به صرفا به اندازه

كنم هيچ خداپرستي اين مطلب را بپذيرد  اما گمان نمي ،ايفا كند
 (كه شر موجود در عالم اندك و به اندازه ضروري است 

makie, 1955: 205(.  
داند و  اولا سهروردي تقابل خير و شر را تقابل تضاد نمي   

 بندي ممكنات شر عالم اندك و به ثانيا اشاره شد كه در تقسيم
  .اي است كه گريزناپذير است اندازه

سهروردي دليل خود را بر اكثري بودن خير با سه نمونه مثال    
  :كند بيان مي

او معتقد است گرچه آتش جامه يا . مثال اول آتش است   
سوزاند، اما فايده او بيشتر از مضرت آن است،  عضوي را مي

نتيجه  زيرا وجود مركبات به آتش است و اگر آتش نبود، در
نباتي نبود و به تبع آن حيواني نبود تا عضو او با آتش تماس 

دومين مثال او مربوط به حيوانات است؛ به اعتقاد وي . پيدا كند
برخي از آنها به  هايي دارند، مثلاً اگر چه حيوانات مضرت

رسانند، اما در  انسان يا برخي از آنها به برخي ديگر آسيب مي
سومين مثال او . بيش از شر اوستكل خيريت وجود حيوان، 

 ،كنند ها كسب مي فضايل زيادي كه انسان. درباره انسان است
شود،  در مقابل امور فاسد و اخلاق بدي كه از آنها صادر مي

  ).483: 1369ريزي، ( بسيار بيشتر است
ممكن است گفته شود شايد در امور طبيعي بتوان گفت كه    

ها در اين عالم  كه از انساناما شري  ،شر كمتر از خير است
  .ستر بيشتر از خيري است كه در عالم هبسيا ،يابد جريان مي

اگر كسي «: گويد ميپرتونامه باره در كتاب  سهروردي در اين   
ست كه ا چون، گويد كه چون بيان كرده خير بيش از شر است

بر مردم طاعت شهوات و غضب و جهل و انصراف از آخرت 
اند؟ بدان كه مراتب مردم در اين عالم  شقي غالب است و بيشتر

طرف اقصي در سعادت دنيوي و متوسط در : اند  سه دسته
مراتب بسيار و سافل كه عرصه مصائب مالي و بدني است و 

بلكه وسط بيشتر  ،مجموع آن هر دو قسم بيش از اين است
اقسام است در آخرت، حال همچنين است و سعادت و خير 

) 61- 2: 3، ج1388سهروردي، (» شر باشدبيشتر از شقاوت و 



  
  

 25/  مكي درباره شر از منظر فلسفه سهروردي. ال. بررسي ديدگاه جي

 

بسيار بيشتر از شر موجود  ،ستهخيري كه در عالم  ،در نتيجه
  .است

اين  ،كند حلي كه مكي از طرف متألهان مطرح مي دومين راه   
  .است كه شر به واسطه خير ضروري است

جدي را بر قدرت  ياين راه حل اشكالات ،به عقيده وي   
توان بدون  زيرا بنا بر قانون عليت، نميكند،  خداوند وارد مي

اي معين به هدفي مشخص دست يافت و اگر خداوند  واسطه
 ،اي براي خير بيافريند مجبور باشد شر را به عنوان واسطه

با  مسألهدست كم بايد تابع بعضي قوانين عليّ باشد و اين 
قدرت مطلق خداوند ناسازگار است و به طور ضمني يكي از 

را » خداوند قادر مطلق است« :عبارت است ازكه م قضاياي مقو
  ).cf.makie, 1955: 205(كند  رد مي

هاي خداوند سه قسم  از نظر سهروردي مخلوقات و آفريده   
واسطه خلق شدند و  هايي هستند كه بي يك قسم آفريده: است

» يته و نفخت فيه من روحيفاذا سو«كند به آيه  استناد مي
و ينصرك االله «آدم نازل شده و يا آيه كه در حق  )29/حجر(

كه در حق پيامبر نازل شده است و قسم  )3/فتح(» نصرا عزيزا
اند و مثال  هايي هستند كه با واسطه، خلق شده دوم آفريده

زند به علم پيامبران و قسم سوم آنهايي هستند كه به جمع  مي
ون و لموسعا و انّ و السماء بنيناها بأيد«اند و به آيه  آفريده شده

استناد ) 48- 47/ذاريات(» الارض فرشناها فنعم الماهدون
با اين بيان مشخص ). 361- 2: 3، ج1388سهروردي، (كند  مي

شد كه از نظر سهروردي امكان دارد كه برخي افعال با واسطه 
  .از خداوند صادر شوند

كند كه ممكن نيست  او بر اين قسم از افعال استدلال مي   
اسطه ملك، فلك را بيافريند، زيرا كه در خداوند بدون و

يكي آفريدن فلك و ديگري  :آيد خداوند دو اراده پديد مي
تر از فلك است،  آفريدن ملك و به خاطر اين كه ملك شريف

تر از آن است كه به  گيرد، شريف اي كه به ملك تعلق مي اراده
ملك تعلق گرفته، و در نتيجه دو جهت ثابت در ذات خداوند 

سهروردي، (آيد و خداوند منزه از كثرت و تعدد است  مي پديد
  ).382: 3، ج1388

بايد توجه داشت كه اين پاسخ، فقط در رد اين سخن  ،البته   
اگر امري همواره با واسطه از خدا صادر ": گويد است كه مي

زيرا  با توجه به اعتقاد  "شود شود، قدرت او محدود مي
نياز به فاعل و مبدا صدوري سهروردي به عدمي بودن شر، ما 

براي تحقق شر نداريم، عدم چيزي نيست كه شأنيت صدور از 
  .فاعل حقيقي را داشته باشد

رابطه نور نسبت به ظلمت و جهان، از نوع رابطه يك    
حقيقت عيني نيست، بلكه از نوع رابطه يك حقيقت عيني با 
 مرز و قالب آن است كه اساسا آن هم امري عدمي است، در

 ءاي مرز و قالب شي ضرورتش را از خود شي چنين رابطه
حد و مرزي هم  ،نباشد ءيعني تا شي ؛گيرد و نه بالعكس مي

يابد  ظلمت ضرورت نمي ،تا نوري نباشد. تحقق نخواهد يافت
با توجه به اين سخن در خواهيم يافت كه ). 32: 1382اميد، (

حقيقي  نسبت دادن شرور به خداوند با مسامحه است و نسبت
  .نيست

حلي  حل سومي كه مكي در مقاله خود به عنوان راه راه   
جهان همراه با شرور «اين است كه  ،كند آميز مطرح مي مغالطه

  .»موجود در آن بهتر از جهان بدون هرگونه شروري است
  :اين راه حل به دو صورت بسط داده مي شود   

هار داشت كه توان اظ شناختي مي اولا با يك تشبيه زيبايي   
مثل اصوات ناهمگون در  ،كنند تضادها زيبايي را تشديد مي

  .شود موسيقي كه باعث زيبايي موسيقي مي
توان با تكيه بر مفهوم پيشرفت، اظهار داشت كه  مي ثانياً   

بهترين سازماندهي جهان آن است كه جهان پيشرفت داشته 
ر واقعا باشد نه اين كه ساكن باشد و غلبه تدريجي خير بر ش

  .برتر از تفوق دائمي و ابدي است
فرض اين راه حل  كند كه پيش مكي به اين نكته اشاره مي
او ساختار اين راه حل . هاست در اصل شرور فيزيكي يعني درد

كند كه ما يك شر نوع اول داريم كه درد و  گونه بيان مي را اين
سپس . رنج است و خير مقابل آن لذت و نيكبختي است

بختي از وع دومي نيز وجود دارد كه بسط نيكد خير نگوي مي
طريق مبارزه با بدبختي است و اين خير نوع دوم باعث نقصان 

ن به اين نظريه قائلا. شود ل و افزايش خير اول ميشر او
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معتقدند كه به رغم شرور واقعي و يا شر نوع اول، اين جهان، 

خيرهاي ممكن است، زيرا در اين جهان  بهترين جهان منطقاً
بسيار مهم نوع دوم وجود دارد و به اين ترتيب شرور با خير 

 .cf)محض بودن و قادر مطلق بودن خدا ناسازگار نيست 
makie, 1955: 207-8).  

 كند كه اولاً گونه بيان مي مكي اشكالات اين راه حل را اين   
در اين راه حل خير دوم و سوم ارزش فرعي و تبعي پيدا 

. روند اي براي خير نوع اول به شمار مي واسطهكنند و صرفا  مي
پايه است كه خدا براي بسط فضائلي نظير  پس اين سخن بي

نيكخواهي و شجاعت است كه شروري مثل بدبختي را پديد 
ثانيا اين راه حل مستلزم آن است كه خداوند نيكخواه  ؛آورد مي

چرا كه او در صدد به حداقل رساندن شر  ؛يا همدرد ما نباشد
 ؛در صدد ترقي و بسط خير است نوع اول نيست بلكه صرفاً

طور كه شر  همان. ممكن است وجود شر نوع دوم كاملاً ثالثاً
نوع اول در مقابل خير نوع اول است، شر نوع دوم نيز در 

رحمي و  و بيمقابل خير نوع دوم است؛ مانند بدخواهي 
ا چيز ن به اين اعتقاد خير نوع دوم رچون قائلا. عاطفگي بي

آورند، بنابراين شر نوع دوم هم بايد شر  شمار مي مهمي به
  ).(cf. makie, 1955: 208مهمي باشد 

رسد اين  با توجه به بيان مكي در اشكال سوم به نظر مي   
اشكال با ساختار و بياني ديگر در فلسفه سهروردي قابل حل 

راق توان پاسخي صريح  در فلسفه اش باشد، اما با اين بيان نمي
  .براي آن پيدا كرد

رغم نداشتن  حل و توضيح آن علي دليل مطرح كردن اين راه   
پاسخي صريح در فلسفه سهروردي، اين بود كه زماني فهم 

حل چهارم ميسر خواهد شد كه با شر نوع اول و  صحيح راه
دوم و خير نوع اول و دوم و سوم كه در بيان مكي مطرح شده، 

حل چهارم  كه مكي در راه ر اينآشنا شده باشيم، علاوه ب
كند كه در  حل سوم مطرح مي پاسخي را براي اشكالات راه

نتيجه نيازي به پاسخگويي به اين اشكال از جانب متأله 
  .   نخواهد بود

به عقيده مكي راه حل چهارم، بهترين دفاع موجود از    
دفاع مبتني "حل به نظريه  اين راه. باورهاي خداشناسان است

كند كه شر لازمه اختيار  معروف شده و بيان مي "ختياربر ا
  .انسان است

با اين راه حل شر ديگر مربوط به خدا نيست، بلكه متعلق به    
تواند پاسخي به انتقاد  حل مي اين راه ،هاست و در واقع انسان

 صورت كه شر نوع اول يكي از اجزاي نوع سوم باشد؛ به اين
نوع دوم لازمه اختيار انسان  ضروري خير نوع دوم است و شر

وليتي در قبال آن ندارد، پس انتقاد نوع سوم ؤاست و خدا مس
  .شود منتفي مي

اين است كه چرا خدا به  ،كند اما سوالي كه اينجا مطرح مي    
انسان اختيار داد تا او مرتكب شر شود و معتقد است برخي 

شند و به ها مختار با اند كه بهتر است انسان چنين پاسخ داده
مثل موجودات مكانيكي هميشه صحيح  ، نه اينكهخطا روند
  :اين پاسخ داراي سه پيش فرض است. عمل كنند

 .اختيار يك خير نوع سوم است .1
اي پديد آمده باشد،  اگر خير نوع دوم به نحوه مجبورانه .2

 .اختيار از آنها بهتر است
هاي منطقا ضروري اختيار هستند،  شرور نوع دوم، متمم .3

 . فرض منطقا ضروري همدردي است گونه كه درد پيش نهما

فرض سوم ترديد دارم،  گويد كه من در صحت پيش او مي   
اي بيافريند كه در  گونه توانست انسان را به چرا كه خداوند مي

اگر منطقا محال . هاي خود همواره خير را برگزيند گزينش
برگزينند، ها يك يا چند بار مختارانه خير را  نيست كه انسان

ها همواره به اختيار خويش  اين امر هم محال نيست كه انسان
  ).cf. makie, 1955: 209( خير را برگزينند

شيخ اشراق در مبحث جبر و اختيار، سخناني بسيار مختصر    
دارد و پاسخ دادن به شبهه مكي به طور مستقيم در فلسفه او 

  .پذير نيست امكان
وردي از خلق عالم مادي بدون طور كه از نظر سهر همان   

آيد، زيرا كه لازمه آن، اين  وجود شر محال منطقي لازم مي
به همان شكل از  ،است كه جهان مادي، جهان مادي نباشد

هايي مختار كه همواره افعال خير و نيك انجام  خلق انسان
اين سخن به اين  ،البته. آيد دهند، نيز محال منطقي لازم مي

تواند وجود داشته  انساني بدون خطا نمي معني نيست كه هيچ
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باشد، بلكه منظور اين است كه لازمه اختيار، امكان تحقق شر 
در صورتي كه در اشكال مكي اين  ،از جانب فرد مختار است

  .شود امكان عملا از فرد مختار گرفته مي
هر كس اراده كننده يكي از دو طرف  ،به اعتقاد سهروردي   

به ناچار بايد  –اراده خير و غير خير  بر فرض –نقيض باشد 
چون  ،يكي از دو طرف نزد او بر ديگري ترجيح داشته باشد

نسبت هر يك از دو طرف  ،اگر چنين ترجيحي حاصل نشود
گونه رجحان  كن خواهد بود و وقوع ممكن بدون هيچمبه او م

احتمال دارد كه فعلي در ذات خود خير  ،البته. محال است
ماني كه براي فاعل مختار، برتر از ترك آن ولي تا ز ،باشد
آن را اختيار نخواهد كرد و آن فعل انجام نخواهد شد  ،نباشد

اگر خداوند انسان را اكنون ). 428: 1، ج1375سهروردي، (
شد،  كرد كه همواره افعال خير از او صادر مي طوري خلق مي

دند ها به يك ميزان از علم برخوردار بو پس يا بايد همه انسان
تا بتوانند آن چه خير است را از شر تشخيص دهند و مصالح و 
فوايد آن را بفهمند تا ترجيح انتخاب فعل خير از شر براي آنها 
پديد آيد كه در اين صورت هيچ تفاوت و برتري ميان نوع 

يا بايد ترجيح فعل خير را در نهاد  ،شد انساني حاصل نمي
ت اين فعل مختارانه از داد كه در اين صور ها قرار مي انسان

شد زيرا اين ترجيح از سمت خود  طرف انسان محسوب نمي
اي آفريده شده بود كه بدون اختيار  بلكه به گونه ،انسان نبود

  .همواره ترجيح خير براي او اولويت داشته باشد
  نتيجه

با توجه به آنچه درباره شر از ديدگاه سهروردي گذشت، 
اي تحليل كرد كه  را به گونهتوان گزاره هاي مقوم مكي  مي

بار ديگر  ،بنابراين ،نتايجي برخلاف نتايج مكي به دست آيد
  :كنيم هاي مقوم مكي را بررسي مي گزاره

 . خداوند خير محض است .1

مي پذيرد و آن را اين گونه  سهروردي اين گزاره را كاملاً
دهد كه وجود مساوق خير است و چون خدا  توضيح مي

است، در نتيجه خير مطلق و محض وجودي كامل و محض 
امكان شر در جايي وجود دارد كه  ،به عبارت ديگر. نيز هست

وجودي محدود باشد يا وجود نباشد و چون خداوند وجود 

مطلق است، پس خير محض و نفع رساننده به هر موجودي 
  .كننده تمام كمالات آنهاست است و مبدع ماهيات و افاده

 .است محض قادر خدا .2
 معتقد مكي برخلاف ،مقدمه اين پذيرش ضمن يسهرورد
گيرد و اين  قدرت خداوند به محالات ذاتي تعلق نمي كه است

كند، در نتيجه موجود  مطلب محدوديتي بر قادر مطلق وارد نمي
از  محال است و تخصصاً ماديِ مجرد يا مختارِ مجبور عقلاً

 نقضي بر قدرت و به ،حيطه قدرت الهي خارج است، بنابراين
 .كند تبع وجود او وارد نمي

 .دارد وجود شر .3
اين گزاره را به شكلي كه مكي مطرح كرده،  سهروردي

براي شر ذاتي . پذيرد و معتقد به عدمي بودن شر است نمي
در  .وجود ندارد، بلكه شر عدم ذات و يا عدم كمال ذات است

خير است تا زماني كه از آن ابطال  ،آنچه وجود است ،واقع
  .نيايد چيزي لازم

پس با بررسي اين سه گزاره در قالب فلسفه سهروردي،    
اشكال مكي در منافات داشتن سه گزاره مقوم، مطرح نخواهد 

آنچه به عنوان مباني فلسفه سهروردي در بخش اول بيان . شد
ن به شكالات مكي در بحث شر براي معتقدامانع ورود ا ،شد

محوري كه به واسطه  شود، مانند رد نظريه انسان اين مباني مي
قبول اين مبنا، انسان صلاحيت نسبت دادن شر به وقايع خارج 
را ندارد و يا مبناي حصر عقلي تقسيم بندي ممكنات بر اساس 
خير و شر كه وجود شر قليل را در عالم بلامانع و حتي واجب 

با دقت در اين . داند و نبود آن را منافي با حكمت خداوند مي
هيم شد كه اين مباني به طريق اولي مانع طرح مباني متوجه خوا

هر چند بدون  ؛اشكالات تخصصي در بخش دوم خواهند شد
هايي در فلسفه اشراق بر اين  لحاظ اين مباني نيز پاسخ

 .اشكالات وجود دارد

  منابع
درآمدي به هستي شناسي شيخ « .)1376( .اميد، مسعود- 1

نامه ، )1382(خاني و حسن سيدعرب، محمد، اصغر »اشراق
-  17وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص :تهران، سهروردي

44,  
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، ترجمه عقل و اعتقاد ديني .)1376( .پترسون، مايكل - 2

  .، چاپ سومطرح نو :ابراهيم سلطاني و احمد نراقي، تهران
شرح فارسي ( نهايه الظهور .)1385( .حيدرآبادي، علي - 3

  .گاه، چاپ اولدانش: تهران ،)رساله هياكل النور سهروردي
 و بذيله رساله هياكل( ثلاث رسايل .)1411( .دواني، محقق - 4

  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش :مشهد ،)النور
حيات النفوس  .)1369( .محمدريزي، اسماعيل بن  - 5
موقوفات دكتر محمود  :تهران ،)فلسفه اشراق به زبان فارسي(

  .افشار يزدي
، مجموعه مصنفات .)1375( .دينال سهروردي، شهاب - 6
، چاپ موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي :تهران، 2و1ج

  .دوم
، 4و3ج، مجموعه مصنفّات .)1388(. ـــــــــــــــــــ - 7

پژوهشگاه علوم  :تصحيح و مقدمه سيد حسن نصر، تهران
  .انساني و مطالعات فرهنگي

، رحاتالمشارع و المطا .)1385(.  ـــــــــــــــــــ- 8
چاپخانه  :نگار دكتر صدرالدين طاهري، تهران مترجم و حاشيه

  .مجلس شوراي اسلامي
شرح حكمه  .)1373( .محمدالدين  شهرزوري، شمس - 9

سسه ؤم :، تصحيح و ترجمه حسين ضيايي، تهرانالاشراق
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، به شرح حكمه الاشراق .)1380( .الدين شيرازي، قطب- 10
سسه مطالعات اسلامي دانشگاه ؤم :م عبداالله نوراني، تهراناهتما
  .تهران

مباني شر از ديدگاه حكمت  .)1389( .جواد محمدطالبي،  - 11
  .دانشگاه قم :قم متعاليه،

فرهنگ اصطلاحات آثار  .)1380( .خالد محمدغفاري،  - 12
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :، تهرانشيخ اشراق

، شر مسألهخدا و  .)1377( .حسنمحمد قدردان قراملكي، - 13
  .دفتر تبليغات حوزه قم :قم
ترجمه و شرح حكمه  .)1363( .شريف محمدهروي،  - 14

  .امير كبير :تهران ،الاشراق

15- J.l.macke. (1955). evil and omnipotence, 
from: mind, vol.lxiv. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


